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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهار‌شــنبه اول مهر 1405| 11 ربیع‌الثانی 1448|

روايتي از شهيد ارتش سرباز رضا رحماني از شهداي جنگ رمضان 

شهادت در چهره‌اش موج مي‌زد
  نرگس انصاری

يك روز رضا با مادرش صحبت ميك‌رد كه:»روســتاي 
ارجناوند فقط يك شــهيد دارد؟...« مادرش با افتخار 
گفت:»ان‌شاءالله اگر اين مسير را دوست داري، روزي 
تو هم شهيد مي‌شــوي.« رضا با چشماني پر از حيرت 
و شوق پرسيد:»آيا به نظر شــما من لياقت شهادت را 
دارم؟« امروز مادرش و تمام همرزمان و مردم روســتا 
فهميدنئ او لياقت شهادت داشت. واگويه‌هاي مادرانه 
و خواهرانه شهيد رضا رحماني از سبك زندگي شهيد و 
شهادتش در سحرگاه رمضان سال ۱۴۰۴. او با شهادتش 
در ۱۲ اسفند ۴۰۴ ثابت كرد، لايق شهادت بود. خواندنش 

خالي از لطف نيست.

 دستگير خانواده بود 
رضا، فرزند كوچك يك خانواده پنج‌نفره در روستاي ارجناوند 
از توابع خنداب بود. روســتايي كوچك و صميمي با مردماني 
زحمتكش و مذهبي. پدرش كشــاورز بود و مــادرش بانويي 
مؤمن. رضا در دامان طبيعت و سختي‌هاي روستا رشد كرد. از 
همان كودكي غيرت، كار و مسئوليت را در خانه از خانواده‌اش 
ياد گرفت.  مادرش مي‌گويد:»رضا از همــان كودكي روحيه 
مسئوليت‌پذيري عجيبي داشــت. دوست داشت به هر كسي 
كه نياز به كمك دارد كمك كند.« در روستا، كمك به همسايه 
و احترام به بزرگ‌ترها جزء ذاتش بود و هميشه قدردان پدرش 
بود كه با زحمت به دنبال نام حلال براي خانواده است. كمي بعد 
رضا تصميم گرفت براي كمك به امرار معاش خانواده به سراغ 
كار برود تا پدرش كمتر تحت‌فشار قرار بگيرد. او نمي‌خواست 
پدرش تنها بار هزينه‌ها را به دوش بكشد. براي همين رضا در 
سن نوجواني به شهر اراك رفت و مشــغول كار شد. دستمزد 
اندكش را با جان و دل تقديم خانواده مي‌كرد. اين تصميم در آن 

سن كم، نشان از غيرت مردانه او داشت.«
  علاقه قلبي به نماز 

رضا به طور ذاتي بســيار باهوش، مهربان و دلسوز بود. با همه 
خوش‌برخورد بود و براي هر مشكل كوچكي كه براي اطرافيان 

پيش مي‌آمد دلش مي‌ســوخت. خواهر شهيد مي‌گويد: رضا 
وقتي 11سال داشــت، پيش من آمد و گفت مي‌خواهد نماز 
خواندن را ياد بگيرد. من شروع كردم به آموزش. او كاغذ و قلمي 
آورد و تمام نكات را يادداشت كرد. از آن روز به بعد، با علاقه قلبي 

نمازش را ادا مي‌كرد. 
حتي در دوران سربازي، روحاني يگان و امام جماعت شهادت 
مي‌دادند كه رضا هميشه جزء اولين‌ها در صف نماز جماعت بود. 

  دست‌هاي روغني مكانيك 
رضا علاقه زيادي به كار مكانيكي داشت. مدتي در يك مغازه 
مكانيكي در اراك مشغول بود. صاحب كارش مي‌گويد:»يك 
روز مشــتري آمد و به من گفت: پسر جواني كه زحمت تعمير 
اتومبيل من را كشيد شاگرد شماست؟ گفتم بله. گفت: قيافه‌اش 
خيلي به شهدا مي‌خورد. شهادت در چهره‌اش موج مي‌زد. برادرم 
بسيار مرتب و تميزي بود. لباس‌هايش هميشه پاكيزه، موهايش 
مرتب، وسايلش سر جاي خود. در خانه نيز ياور مادر بود و در كار 

كشاورزي به پدر كمك مي‌كرد.«
  سربازي به وقت جنگ 

زمان سربازي كه فرا رســيد، رضا با تمام وجود لباس مقدس 
خدمت را بر تن كرد. او ســربازي را فرصتي براي دفاع از وطن 
و آرمان‌هاي انقلاب و كشورش مي‌دانست، نه يك اجبار. شوق 

عجيبي در چشمانش ديده مي‌شد. 
وقتي جنگ شروع شــد و درگيري‌ها آغاز شــد. برخي به او 
گفتند:»تو تــازه رفتي ســربازي، برگرد.« اما رضــا به خاطر 
اعتقاداتش و مردانگي كه داشــت؛ ماند. او مي‌دانســت فرار از 

ميدان نبرد، نه با ايمانش جور است و نه با غيرتش. 
  لياقت شهادت 

يك روز رضا با مادرش صحبت مي‌كرد كه »روستاي ارجناوند 
فقط يك شهيد دارد؟« مادرش با افتخار گفت:»ان‌شاءالله اگر 
اين مسير را دوست داري، روزي تو هم شهيد مي‌شوي.« رضا با 
چشماني پر از حيرت و شوق پرسيد:»آيا به نظر شما من لياقت 
شهادت را دارم؟« امروز مادرش و تمام همرزمان و مردم روستا 

فهميدند او لياقت شهادت داشت. 
رضا قرار بود بعد از پايان خدمت سربازي، به كربلا و مشهد برود. 
قصد داشت امام حســين )ع( و امام رضا )ع( را زيارت كند. اما 
خداوند زودتر او را میهمان خود كرد. او با شــهادتش، بي‌آنكه 

كربلا رفته باشد، به ديدار سالار شهيدان شتافت. 
  شهادت در سحرگاه ماه رمضان

رضا در حالي پا به ميدان نبرد گذاشت كه ماه مبارك رمضان، 
ماه نزول قرآن و ضيافت الهي بود. در روزهايي كه سفره افطار 
خانه‌ها رنگ و بوي معنوي داشت و مؤمنان با دعا و نماز از خدا 
طلب آمرزش مي‌كردند، رضا در خط مقــدم دفاع از ميهن و 
ناموس مردم در سايت پدافندي ارتش مشغول جهاد بود. هيچ 

چيز نتوانست اراده پولادين او را سست كند. 
نهايتاً رضا رحماني در ۱۲ اســفند ۱۴۰۴ در سايت پدافندي 

ارتش بندر امام خميني)ره( به شهادت رسيد. 

گفت‌و‌گوي»جوان« با همسر شهيد مسعود براتي از شهداي جنگ رمضان 

وحیه‌ای جهادی داشت و خدا او را برای  شهادت برگزید  ر
 صغري خيل‌فرهنگ 

همســر شــهيد مي‌گويد:» از شهادت 
رهبر متأثر شــده بود و چنــد روز قبل 
از شهادت، نشــاني را روي سينه‌اش به 
من نشــان داد و گفت:»اگر اتفاقي برايم 
افتاد، از اين نشــانه من را بشناس.« آن 
موقع خيلي ناراحت شدم و سعي كردم 
از حرفش بگذرم. حتي براي ۲۸اســفند 
برنامه ريخته بود كه ما را به مشهد ببرد 
تا تحويل ســال را آنجا باشيم و استرس 
بمباران‌ها كمتر شود اما تقدير چيز ديگري 
بود.« متن پيــش رو حاصل همكلامي ما 
با محيا خليليان، همســر شهيد مسعود 
براتي از شــهداي جنگ رمضان است.

آشنايي شما با ايشان چگونه آغاز شد؟ 
زمستان ســال ۹۳بود كه از طريق اقوام به ما 
معرفي شــدند. بعد از تأييد پدرم، مســعود و 
خانواده‌شان به منزل ما آمدند. چند ماهي طول 
كشيد تا آشنا شــويم، اما انگار دل آقا داماد از 
همان اول در خانه‌ ما ماندگار شــد و بهار سال 
۹۴نامزد كرديم و در روز ولادت امام رضا)ع( با 

توكل به ايشان، پيمان ازدواج بستيم. 
از روحيه جهادي ايشان بگوييد، آيا اين 

موضوع در زندگي‌شان نمود داشت؟
 مسعود نظامي نبود، اما روحيه جهادي داشت. 
در روزهاي سخت جنگ، هرچند در تهران بود، 
اما معتقد بود مردم به او نياز دارند و گاهي حتي 
به جاهاي خطرناك مي‌رفت تا به مردم كمك 
كند. شب‌ها به تجمعات مردمي مي‌رفت چون 
باور داشت براي نگه‌داشتن كشور بايد در ميدان 
بود. در عين حال، چون مي‌دانست من نگران 
مي‌شــوم، مدام تماس مي‌گرفت تــا خيالم از 

حالش راحت باشد. 
از شهادت رهبر متأثر شده بود و چند روز قبل 
از شهادت، نشاني را روي سينه‌اش به من نشان 
داد و گفت:»اگر اتفاقي برايم افتاد، از اين نشانه 
من را بشناس.« آن موقع خيلي ناراحت شدم 
و ســعي كردم از حرفش بگــذرم. حتي براي 
۲۸اســفند برنامه ريخته بود كه ما را به مشهد 
ببرد تا تحويل ســال را آنجا باشيم و استرس 
بمباران‌ها كمتر شود اما تقدير چيز ديگري بود. 
از روز آخر و لحظات آخر حضورشان در 
كنار خودتان بگوييد، اين ايام چگونه 

گذشت؟
۲۴اسفند از من خواســت به خانه مادرم بروم 
تا در شــب‌هاي بمبــاران تنها نباشــم. صبح 
۲۵اســفند، ابتدا بــه خانه آمد و بــا مهرباني 
هميشگي‌اش تمام كارهاي خانه را انجام داد. 
حوالي ظهر كه ميدان شــهدا بمباران شــد، 
سريع زنگ زدم. با آرامش گفت:»نگران نباش، 
كارهاي خانه را كردم، دارم مي‌روم ســر كار و 
زود برمي‌گردم.« اما آن بازگشتي كه منتظرش 

بودم، هرگز اتفاق نيفتاد. 
 نحوه شــهادت و يافتن پيكر ايشان 

چگونه بود؟
بعد از بي‌خبــري چند ســاعته و تماس‌هاي 
مكرري كه بي‌پاســخ ماند، نگرانش شــديم و 
ســاعت‌ها جســت‌وجو كرديم. گوشي‌اش در 
دسترس نبود و من باور نمي‌كردم مرا بي‌خبر 
بگذارد. در نهايت پدرم در اتوبان باقري، موتور 
آبي‌رنگش را پيدا كرد. عكســي را به من نشان 
دادند؛ مسعود با زبان روزه، آرام خوابيده بود... 
دقيقاً روزي كه قرار بود ما را به مشهد ببرد، ما 
پيكرش را به خاك ســپرديم. ۲8 اســفند ماه 

سال ۱۴۰۴. 

فرزندان‌تان چگونه بــا اين جاي خالي 
كنار آمده‌اند؟

 جاي خالي پدر تا آخر عمر احســاس مي‌شود، اما 
حالا با افتخار از شهادت پدرشان مي‌گويند. دخترم 
در تجمعات به نيت ظهور امام زمان)عج( به مردم 
آب مي‌دهد و از همه مي‌خواهــد براي ظهور امام 
زمان)عج( صلوات بفرســتند. اميدوارم بتوانم آنها 
را طوري تربيت كنم كه در ركاب امام زمان )عج( 

باشند. 
آخرين خاطره‌اي كه از لحظه‌  تدفين داريد 

چيست؟
روز تشــييع، وقتي مي‌خواســتيم پيكرش را به 
ماشــين ببريم، هر كاري كرديم تابوت در ماشين 
جا نشــد. وقتي من جلو رفتم و زدم روي تابوتش 
و گفتم:»مســعود برو منتظرم باش، من بچه‌ها را 
بزرگ مي‌كنم و مي‌آيم کنار تو«، همان لحظه بود 

كه تابوت به راحتي در ماشين قرار گرفت و رفت.
وقتي به اخلاق و شخصيت مسعود فكر 
ميك‌نيد، اولين چيزي كــه به ذهن‌تان 

مي‌رسد چيست؟
 او آنقدر مهربان، خوش‌خنده، چشم‌پاك، دلسوز و 
حلال‌خور بود كه انگار تمام زيبايي‌هاي انساني در او 
جمع شده بود. شايد شغلش نظامي نبود، اما خدا او 

را با همين قلب پاكش براي شهادت خريد. 
 هميشه حواسش به من بود. وقتي از سركار خسته 
برمي‌گشت، به بچه‌ها مي‌گفت:»مامان خسته ا‌ست، 
لباس بپوشيد او را ببریم بيرون حالش خوب بشه«. 
حتي اگر بچه‌ها مخالف بودند، با شوخي و سر‌به‌سر 
گذاشتن، آنها را راضي مي‌كرد تا من كمي آرامش 
پيدا كنم. در سخت‌ترين لحظات زندگي، مثلاً زمان 
بيماري هرگز تنهايم نگذاشت. موقع زايمان بچه‌ها، 
سايه‌به‌ســايه كنارم بود. يادم است وقتي دخترم 
۲۰روزه‌بود و مريض شد، مسعود تمام مدت ناهار و 
شامم را مي‌آورد و پيشم مي‌ماند تا من آرام‌تر شوم. 
مســعود براي من مظهر اخلاق، مهرباني و لبخند 
بود. مردي سخت‌كوش كه عاشــق كار فني بود و 
تمام زندگي‌اش را بر پايه »روزي حلال« بنا كرده 
بود. اما از همه مهم‌تر، او مردي بود كه ما )همســر 
و فرزندانش( اولويت اول زندگي‌اش بوديم. هرگز 
اجازه نمي‌داد خســتگي كارش وارد خانه شود و 

هميشه با لبخند به استقبال ما مي‌آمد.
هیچ چيز پنهانــي از هم نداشــتيم و زندگي‌مان 
خيلي عاشــقانه و خوب بود. او حتي براي خريد 
رفتن هم دوســت داشــت من كنارش باشــم و 
مي‌گفت:»ســليقه‌ات را قبول دارم«. او براي من 
فقط همســر نبود؛ دوســت بود، پدر بچه‌ها بود و 

همه چيزم بود. 
ســه روز قبل از شــهادتش، بــه بدرقــه يكي از 
هم‌محلي‌هايمان رفتيم. من از صــداي انفجارها 
مي‌ترسيدم و او لحظه‌اي چشم از من برنمي‌داشت 
تا ترسم بيشــتر نشود. موقع برگشــت، من فقط 
نگاهي به ويترين شيريني‌فروشي انداختم و گفتم 
نياز نيست بخري، اما او وقتي رسيديم خانه، سريع 
رفت و برايم شيريني خريد. هنوز نصف آن شيريني 

در يخچال است و هر بار مي‌بينم، يادش مي‌افتم.

شــهيد رضا رحماني در خط مقدم دفاع از ميهن و 
ناموس مردم در ســايت پدافندي ارتش مشــغول 
جهاد بــود. هيچ چيــز نتوانســت اراده پولادين 
او را سســت كنــد. نهايتــاً رضــا رحمانــي در 
۱۲ اســفند ۱۴۰۴ در ســايت پدافنــدي ارتــش 
بندر امــام خمينــي)ره( به شــهادت رســيد 

از شهادت رهبر متأثر شده بود و چند روز قبل از شهادت، نشــاني را روي سينه‌اش به من نشان 
داد و گفت:»اگر اتفاقي برايم افتاد، از اين نشــانه من را بشــناس.« آن موقــع خيلي ناراحت 
شدم و ســعي كردم از حرفش بگذرم. حتي براي ۲۸اســفند برنامه ريخته بود كه ما را به مشهد 
ببرد تا تحويل سال را آنجا باشيم و اســترس بمباران‌ها كمتر شــود اما تقدير چيز ديگري بود

 شــهید انقــدر مهربــان، خوش‌خنــده، 
چشم‌پاك، دلســوز و حلال‌خور بود كه انگار 
تمام زيبايي‌هاي انســاني در او جمع شــده 
بود. شــايد شــغلش نظامي نبود، اما خدا او 
را با همين قلب پاكش براي شــهادت خريد 
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